
تعلیق نماوا
خانه ســینما از تعلیق عضویــت و قطع همکاری 
صنوف سینمایی با محمدحســن شانه ساززاده، 
نایب رئیــس هیئت مدیره شــبکه نمایش خانگی 
نماوا به دلیل اظهــارات توهین آمیز او خبر داد. در 
واکنش به صحبت های محمدحسن شانه ساززاده 
کــه بازیگران و تهیه کننده های ســینمای ایران را 
بــه بی اخلاقی متهــم کرده بــود، جامعه اصناف 
سینمای ایران اطلاعیه ای مبنی بر قطع همکاری 
خانه ســینما و تعلیق عضویت او صــادر کرد. در 
متن رأی آمده اســت: جامعه اصناف ســینمایی 
عضو خانه ســینما، نســبت به تعلیق عضویت و 
عدم همکاری با نامبرده در تمام امور ســینمایی و 
پلتفرهای نمایش خانگــی و امور صنفی تا پایان 
سال ۱۴۰۴ اقدام کنند. هیئت رئیسه خانه سینما، 
ضمن نکوهش سخنان خارج از اخلاق نامبرده، 
تاکیــد کرد کــه حق شــکایت فــردی در محاکم 
قضایی برای سینماگران محفوظ است و این رأی 
با توجه به جوانب حقوقی و صنفی جامعه اصناف 

سینمایی صادر و منتشر شده است.

رکورد اَد استوری شکست
پس از حمله موشکی اســرائیل به اردوگاه آوارگان 
فلســطینی در شــهر رفــح در جنوب نــوار غزه، 
 All( پوســتری با عبارت »همه چشــم ها بــه رفح
Eyes On Rafah( « بــرای همــدردی بــا مــردم 
فلسطین و محکومیت این جنایت، میلیون ها بار 
در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد. پس از 
این حملات، تصاویری از بدن های سوخته آوارگان 
فلسطینی به طور گسترده در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شــد. این پوستر تصویر چادرهایی 
است که شــعار »همه چشــم ها به رفح« را نشان 
می دهد، جایــی که تقریباً ۱/5 میلیــون نفر زیر  
بمباران  هستند. شعار »همه چشم ها به رفح«، از 
بیانیه »ریک پیپرکورن«، مدیر دفتر سازمان جهانی 
بهداشت در اراضی اشغالی فلسطین نشأت گرفته 
اســت. هشــتگ #AllEyesOnRafah بیش از 
۱۹5 هزار پست و میلیون ها بازدید در رسانه های 
اجتماعی به دســت آورده و در شــبکه اجتماعی 

اینستاگرام ترند شده است.

اخراج مستندسازان و واکنش جبلی
عربستان شــش نفر از اعضای گروه رسانه ای بعثه 
رهبــری در مدینه را از عربســتان اخراج کرد. عصر 
ایــران ضمن اعــلام این خبر نوشــت،  ایــن گروه 
رســانه ای شــامل شــش خبرنگار و مستندســاز، 
سه شــنبه هفته پیش در حال ضبط تــلاوت قرآن 
کریم در مســجدالنبی دستگیر شــدند. آن ها پس 
از چندین ســاعت بازجویی و بــدون اعلام دلیل به 
بازداشــتگاه پلیس مرکزی مدینه منتقل شــدند. 
جبلی رئیس صداوســیما در واکنش بــه این اقدام 
عربستان گفت: همکاران عزیز ما هر سال به صورت 
قانونی به حج اعزام می شوند و در قالب تیم رسانه ای 
بعثه جمهوری اسلامی فعالیت می کنند. این روال 
هر سال اتفاق می افتد و همکاران رسانه ای ما فضای 
عمومی حج را روایت می کنند. این اتفاق برای ما هم 
عجیب بود؛ برای اینکه در سال های گذشته شاهد 
این اتفاقــات نبودیم و هنوز هــم از علل این اتفاق 
مطلع نیستیم و پیگیری های لازم را انجام می دهیم. 
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»هیچ کس نمی تواند ادعا کند همه چیز را درباره غلامرضا تختی 
می داند.«*

غلامرضا تختــی، در میان ایرانیان دارای جایگاهی بســیار ویژه 
اســت. او نه تنها بخش عظیمی از خاطرات مردم را در پسِ تیترهای 
روزنامه ها  و مجله ها و در پای رادیو ها و تلویزیون های ســیاه و ســفید 
رقم زده است، بلکه چهره ای است مردمی، که پشت بر قدرت و رو به 
مردم در جبهه ملی ایستاده است. گویی در درست ترین نقطه  ی تاریخ 
و به بهترین شــکل، خود را به مردم نشــان می دهد. غلامرضا تختی 
را نــه می توان تمام و کمال معرفی کرد، نه اصلًا نیاز اســت که او را به 
ایرانیان شناساند، چراکه هرگز از حافظه تاریخی هیچ ایرانی ای حتی 
در نســل های بعدی او، پاک نخواهد شد و همیشه با صلابت تمام با 
همان لبخند همیشگی، در ذهن ها نقش بسته است. همه از روزهای 
قهرمانیِ »رســتم ایران« حرف هایی برای گفتن دارنــد. تا به امروز از 
پهلوانــیِ تختی، فنونِ اعجاب انگیزش در کشــتی، حمایت از مردم 
در روزهای کور و ســیاهِ تاریخ و فعالیت های سیاسی اش، سخن های 
بسیاری رانده اند. اما کمتر کسی درباره مرگِ او، سخن دقیق و بدون 
ابهامی برجای گذاشته است. چراکه این مرگِ به ظاهر خودخواسته، 
معمایی است پیچیده که تا به امروز پس از گذشت نزدیک به نیم قرن 
از آن حادثه، همچنان نقاطی بسیار تاریک و ناپیدا دارد. گزارش های 
بســیاری، از لحظه اقامت تختی در اتاق شماره ۲۳ هتل آتلانتیک، 
تا لحظه خروج پیکر بی جانِ او از پزشــکی قانونی و حرکت به سمت 
ابن بابویه جهت دفن، روایت شــده است. از لحظه لحظه نگرانی ها و 
بی خبری هــا از تختی در نیمه ی دی مــاه ۱۳۴۶، از صدایِ کوبیدن 
در اتاق ۲۳ هتل آتلانتیک توســط کارکنان هتــل و فریادِ بی صدایی 
و بی جوابی از آن ســویِ در و از پیکر بی جانِ پهلوانی که حالا از پسِ 
نبردی ســخت و جانکاه با خود برخاسته اســت و تشک را ترک کرده 
است و تنِ خسته خود را رویِ تخت هتل رها کرده است، همه  و  همه مو  

به مو به نقل از دوستان و نزدیکان و افرادی که به هر نحوی پای در این 
داستان پر طول و تفصیل داشته اند روایت شده است. در آن روزهایِ 
شــوم تاریخ که تمام ایران در ســوگِ رســتمی بود که جانِ بی قرارش 
آرام خفتــه بود، روزنامه های کیهان و اطلاعات، در رقابتی تنگاتنگ، 
هر آنچه از چراییِ این ســوگ در دست بود را منتشر می کردند. یکی 
از چگونگــی باز کردن درب اتاق تختی در هتل می گفت و دیگری از 
لیوانی کنار تخت او و مایعی شــفاف در لیــوان. دیگری از ۲۰ قرص 
آسپرین و سه عدد قرص قرمزرنگ می نوشت و دیگری از کاغذهایی با 
سربرگ هتل آتلانتیک و نوشته هایی به خط تختی در لحظات پایانی 
زندگــی اش بر آن ها. در این میان خبرنگاری از نشــریه تهران مصور، 
یکی از افرادی است که از سد پلیس های مقابل پزشکی قانونی عبور 
می کند و خود را به اتاق کالبدشکافی تختی می رساند و سرگشتگی 
پزشکان را در آن لحظات بر بالین جسم بی جانِ تختی روایت می کند. 
آخرین گزارشــی که از پزشــکی قانونی به دســت می آید، نظر دکتر 
طباطبایی اســت که می گوید: »در بدنــش هیچگونه علامتی ندارد 
ولی به طور قطع و مسلم از لحاظ پزشکی قانونی می توان این نتیجه را 

گرفت که جنایتی در بین نبوده و به دست کسی کشته نشده و مرگ او 
بر اثر خودکشی است و گزارش خواهد شد.« 

حال مردمی که تختی را تا حد پرســتیدن دوســت می داشتند، 
چگونه بــاور کنند که پهلوانی با چنان عظمت، در گوشــه ای از این 
جهان، به چنان ناامیدی و رنج عظیمی رســیده اســت که هیچ راه 
مقابله ای برای آن نداشــته است جز مرگ؟ مردم درب غسال خانه را 
می شــکنند و برای وداع با تختی، بر جســمِ آرام خفته اش بر سنگ 
غســال خانه هجوم می برند تا با پهلوانِ خود وداع کنند. گویی دلیل 
مرگ حتی اگر خودکشی هم باشد، ذره ای از قداستِ جهان پهلوان 
نمی کاهد! تختی بر دســتان مردم، به ســمت خانه ابدی اش روانه 
می شــود؛ در خاک آرام می گیرد و حالا درســت اول داستانی است 
که هرگز خاتمه نیافته اســت. گمانه زنی ها درباره علت مرگ تختی 
هر روز بیشــتر می شــود. در همان ســاعات اولیه و با به دست آمدن 
یادداشــت های دســت نویس تختی، اختلاف نظرِ او با همسرش به 
چشــم می خورد. خبرنگار مجله زن روز، هشت ســاعت پس از مرگ 
تختی، با همســرش، شهلا توکلی، مصاحبه می کند و او به سوالات 
ریز و با جزئیاتِ خبرنگار پاسخ می دهد و در پایان کلام خود می گوید: 
»بنویســید تختی قربانی دو چیز شد؛ اول حساســیت و زودرنجی 
خودش و بعد مداخلات خواهرشــوهرها در زندگی خصوصی اش.« 
خانواده شــهلا توکلی، خــود را از این اتهام تبرئــه می کنند و پس از 
آن به ســکوتی چندین و چندســاله پناه می برند. در همــان روزها، 
دست خط های بیشتری از تختی یافت می شــود و در هر دو روزنامه 
کیهــان و اطلاعات، روزنوشــت های تختــی به چاپ می رســد. اما 
چیزی که به چشــم می خورد، اختلافاتی اســت که در انتشــار این 
یادداشت ها مشهود اســت. برای ذهن مخاطبی که حالا در حدس 
 و گمانِ بسیار است، همه چیز شــک برانگیز است. عده ای تختی را 
بزرگ تر و صبورتر از آن می دانستند که به خاطر اخلافات خانوادگی 
تــن به مرگ خودخواســته دهــد و اینگونه پای ســاواک را به میدان 
اتهام باز می کردنــد. نقل قول هایی از نزدیکان غلامرضا تختی، این 
گمانه زنی را نقض می کند اما عده ای هم هستند که مخالف این اتهام 
نیستند. چراکه چند نفر از افراد حاضر در هتل آتلانتیک و پس از آن 
در غسال خانه، مدعی شده اند که در پس سر تختی، شکستگی ای 
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را بسازد، نوشتن فیلمنامه نصیب خواهرش، امینه شد و نقش های اصلی فیلم را هم پدر و مادرش بازی کردند. 
هیچ کدام شان البته بعدتر راضی نشدند بازی خود را ببینند. به هر روی همین نزدیکی بیش از حد کارگردان به 
مضمون، موضوع و مکان فیلم هم شاید باعث شد که در جشنواره آنتالیا فیلم را با این استدلال که مستند است، 

از بخش مسابقه خارج کنند. 
جیلان جوان قبل از فیلمســازی، مهندســی برق می خواند و البته از ۱۶ ســالگی به عکاسی علاقه مند 

شد. بعدتر نیز با اشــتیاق راه غرب را در پیش گرفت؛ همان جایی 
که در دوران تحصیل مهندســی در دانشــگاه بغازچی رویای آن را 
در ســر می پروراند. به لندن سفر کرد اما کم کم احساس کرد آنچه 
از ارزش هــای غربی انتظــار دارد، با روحش منطبق نیســت. در 
همــان روزها کتابی درباره منطقه هیمالیــا توجهش را جلب کرد 
و ایــن گمان را در او پروراند که معنای زندگی را می تواند در شــرق 
بازجوید. راهی نپال شــد و ۴۰۰ کیلومتــر در دو ماه در آن منطقه 
پیاده روی کرد. نتیجه باز مأیوس کننده بود: »هیچ نشانی از معنایی 
که در جســت وجویش بودم، نبود.« دلش برای ترکیه تنگ شــده 
بود و بازگشت؛ بازگشتی که این بار او را در مسیری که اینک در آن 

می درخشد، قرار داد؛ فیلمسازی. 
در ۳۰ســالگی عکاسی را رها کرد و بالاخره پس از کلی استرس 
و ترس نخســتین فیلمــش را که فیلمی کوتاه به نــام »پیله« بود در 
ســال ۱۹۹5 ســاخت؛ فیلمی که فیلمنامه نداشــت و ســاختش 
یک ســال به طول انجامید. برگزیده شدن فیلم برای جشنواره کن 
امــا اعتمادبه نفس نوری را احیاء کرد. خود در این باره می گوید، هر 
آنچه سعی داشــته درباره تکنیک سینما یاد بگیرد بیش از همه در 
طول ساخت همین فیلم آموخته است؛ شاید مصداقی از آن سخن 

داستایوفسکی: »هیچ چیز سودمندتر از آغازکردن یک کار نیست.«
موفقیت های نوری جیــلان اما با فیلم هایی چــون »اوزاک« 
)۲۰۰۲( »اقلیمها« )۲۰۰۶(، »ســه میمــون« )۲۰۰8( و »روزی 
روزگاری در آناتولی« )۲۰۱۱( ادامه یافت و با »خواب زمســتانی« 
)۲۰۱۴( به اوج خود رســید. فیلم های نخست در جشنواره کن 
درخشــیدند و علاوه بر اینکه نامزد دریافت نخل طلایی شــدند، 
جایزه بزرگ جشنواره کن را برای جیلان به ارمغان آوردند. »خواب 

»همشــه همان ابرها«، نام کتابی مشــتمل بر گفت و گوها با 
نوری بیلگه جیلان، مشــهورترین کارگــردان ترکیه در جهان 
امروز اســت؛ هنرمندی که تاکنون ۱۰ فیلم ســاخته است و 
کسب جوایزی معتبر و دریافت نقدهایی تحسین برانگیز نشان 
می دهد که در خلق ســینمایی خلاقانه و تأمل برانگیز موفق 
بوده اســت. او نخســتین فیلم بلند خود »قصبه« را در سال 
۱۹۹8 و در ۳۹ ســالگی ساخت؛ فیلمی که درواقع بازگشت 
جیــلان به دوران کودکی خود در روســتایی کوچک اســت. 
پدرش، مهندس کشاورزی در استانبول بود اما در تصمیمی 
بلندپروازانه تصمیم گرفت به روســتای آبا و اجدادی بازگردد و 
تحولی در آنجا پدید آورد. نتیجه البته شکست این کمال گرایی 
و تبدیل آن به ســرخوردگی و یأس بود. نوری با خواهر و مادر 
به استانبول بازگشت زیرا انتقال کار پدر به دشواری برخورده 
بود. دوران نداری فرا رســید. بعدتر که خواست فیلم »قصبه« 
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